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اختلالات عاطفي- رفتاري 
در کودکان

بســیاري از اختلالات و عــادات دوران نوجواني  �
و جواني ریشــه در دوران کودکــي دارد. اگر در زمان 
کودکــي اختــلالات شناســایي و درمان نشــود، در 
دوران بزرگ ســالي درمان آنها به مراتب مشــکل تر 
خواهد بود. اختلالات عاطفي-رفتاري به مجموعه 
اختلالاتي گفته مي شــود که توانایــي کودکان براي 
عملکرد مناســب اجتماعي، هیجانــي و تحصیلي 
را مختــل مي کند. از آنجایي که کودکان در مقایســه 
با بزرگســالان حســاس تر هســتند؛ بنابراین هرگونه 
تــرس، اضطــراب، ناامنــي، فشــارهاي روانــي و... 
مي تواند واکنش هاي مختلفي را در کودک برانگیزد 
که با بــروز اختلالاتي ماننــد: ناخن جویدن، مکیدن 
انگشــت شســت، شــب ادراري، اختلالات در تکلم، 
بي قراري، بي توجهي، افسردگي و... همراه مي شود. 
ناخن جویدن یکي از اختلالات شایع در کودکان و گاه 
نوجوانان است. بســیاري از کودکان زماني  که فشار 
دروني و ذهني زیادي دارنــد، اقدام به ناخن جویدن 
مي کننــد. کودکاني که ناخن مي جونــد، راه دیگري 
بــراي خالي کردن فشــارهاي ذهنــي و رواني خود 
ندارنــد. ناخن جویــدن معمولا راهي بــراي کاهش 
هیجانات و فشــارهاي دروني و در برخي از کودکان 
عکس العملي عاطفي در برابر نزدیکاني مانند پدر و 
مادر اســت و در خانواده هاي ناآرام و پرتنش میزان 
ناخن جویدن در کودکان بیشــتر اســت. درمان هاي 
علامتي مانند تلخ کردن ناخن ها، بستن آنها یا تهدید، 
تنبیه و تمسخر نمي تواند در درمان این اختلال اثرگذار 
باشــد. براي درمان ابتدا باید ریشــه آن شناســایي و 
سپس با درمان هاي رفتاري به درمان آن اقدام شود. 
لازم است به کودک آموزش هایي براي نحوه برخورد 
مناسب با مسائل و شیوه هاي حل مسئله داده شود 
تا کودک بتواند راه هاي مناسب تري براي خالي کردن 
فشارهاي رواني خود پیدا کند.  شب ادراري یکي دیگر 
از مشــکلات هیجاني در کودکان و معمولا ناشي از 
مشکلات فیزیکي یا عوامل رواني است. عوامل رواني 
شــامل: اظهار غیرمستقیم تشــویش ها و نگراني ها، 
تلاش بــراي جلب کمــک و توجه مــادر و پدر، گاه 
اظهار خصومت به والدیــن، تمایل به اظهار لذت از 
ادرارکردن، برخــي از امراض عصبي-رواني، اختلال 
در عملکرد مثانه، خواب بســیار عمیــق، ناپختگي 
عاطفي و... اســت. در درمان شب ادراري لازم است 
ریشه آن بررســي شــود. یکي از راه هاي درمان این 
عارضه تسکین و از بین بردن مشکلات هیجاني کودک 
است. اختلالات تکلمي: از دیگر اختلالات خاص 
دوران کودکي است و شیوع آن معمولا در پسران 
بیشــتر از دختران اســت. اگر این اختلال بیش از 
۴۲ماهگي طول بکشد، غیرعادي تلقي مي شود. 
اغلب افــرادي که لکنــت زبان دارنــد، پیش از 
ســن پنج ســالگي به این اختلال مبتلا شــده اند. 
علل فیزیکــي این اختلال شــامل: کم هوشــي، 
فلج  عضلاني، ناهنجاري هاي دســتگاه شــنوایي 
یا تکلم، بیماري هاي شــدید عفوني، آسیب هاي 
قبل یــا حین تولــد و... و عوامل رواني شــامل: 
ناراحتي و فشارهاي محیطي، توجه و حساسیت 
زیاد براي اصلاح زبان، اضطراب مداوم، نداشــتن 
اعتمادبه نفــس، ضربه ها و شــوک هاي عاطفي، 
نبود  امنیت و آرامــش در خانواده، تنبیه فیزیکي 
در مدرســه و خانه، انتقــاد از کودک هنگام زبان 

بازکردن و... است.
* کارشناس ارشد روان شناسي تربیتي

یادداشت

وزارت مصیبت زده

تکنولوژی آموزشــی و اســتفاده از ابزارآلات آن را  �
در ســیطره خود قرار داده اند، تابلو های نوشتاری شان 
امروز نه سبز است، نه سیاه و نه سفید، بلکه هوشمند 
و لمســی اســت. تغییرات در آنها لحظه ای نیســت، 
بلکه حاصل تحقیقات و بررسی های گسترده تیم های 
تحقیقاتی اســت؛ آن هم برای تغییرات جزئی. قفلی 
بر در کتابخانه های آنها نمی بینید، شایسته ســالاری و 
شایســته گزینی بر مبنای بانک اطلاعاتی منابع انسانی 
انجام می شود، روش های تلقین و حفظ مطالب درسی 
جای خود را بــه یادگیری داده انــد، آموزش وپرورش 
را عامــل اصلی رشــد اقتصادی می داننــد و به مثابه 
دروازه ای بــرای رســیدن بــه آینده ای ایدئــال به آن 
می نگرند. اینها فقط گوشه ای از ویژگی های نظام های 
آموزشــی در حال توســعه دنیا اســت که هر روز در 
مســیر توســعه و ترقی بهتر از دیــروز عمل می کنند 
و این در حالی اســت که ۳۰ درصد از مدارس کشــور 
ما برابر آمار رســمی ناایمن اند؛ یعنی حدود ۳۲ هزار 
مدرسه فرسوده در کشور داریم که ممکن است بر سر 
دانش آموزان و معلمان فرو بریزند. ۴۰ درصد مدارس 
ما تجهیزات گرمایشی ندارند؛ به بیانی دیگر حدود ۱۰۵ 
هزار کلاس بدون وســایل گرمایشــی استاندارد داریم 
که ممکن است هر آن فاجعه شــین آباد و زاهدان را 

تکرار کنند.
 اسفناک تر اینکه امروز ۱۴ میلیون دانش آموز، ۲۸ 
میلیون خانــواده آنان و حــدود دو میلیون فرهنگی 
شاغل و بازنشسته را نادیده گرفته اند و بدون توجه به 
بودجه های انبساطی درنظرگرفته شده انقباضی ترین 
بودجــه را برای آموزش وپرورش در ســال تحصیلی 
جدید در نظر گرفته و تحویل مجلس شورای اسلامی 
داده اند. تجربه نشــان داده است نمایندگان مجلس 
نیز که زمانی برای رســیدن به کرســی های مجلس، 
خود را منجــی و مصلح آموزش وپــرورش معرفی 
می کردنــد، این بی عدالتی را نادیده گرفته اند. جامعه 
آموزش وپرورش چنان که از آسیب های سخت افزاری 
سیســتم در امان بماند، گذر از هفت خان محتوای و 
نرم افزاری آن کار هر کسی نیست؛ برای مثال به منظور 
جانماندن از قافله شــعار دولــت الکترونیک، بدون 
ایجاد زیرســاخت های لازم و با بســتن قراردادهایی 
بــه مبالــغ کلان، آموزش وپرورش ســکان هدایت و 
اجرای برنامه ها (بــدون درنظرگرفتن محتوای آنها) 
را به ســامانه های متعددی مثل همگام، سناد، بکفا، 
LTMS، دانا، ســتاد، یونیت، امیــن، elb1، فاینال و... 
واگذار کرده است. هرچند گام نخست برای کارکردن 
با هر کدام از این ســامانه ها داشتن اینترنت پرسرعت 
در مــدارس اســت و بیش از ۹۰ درصــد مدارس در 
کشــور ما چنین زمینه ای را ندارند، در عمل از یک سو 
این ســایت ها هر ســاله به شــرکت های مختلف با 
قراردادهایــی به مراتب هنگفت تر واگذار می شــوند 
و این بی ثباتی موجب آشــفتگی و ســردرگمی بسیار 
زیادی در محیط های آموزشــی می شــود؛ از ســویی 
دیگــر باوجود آنکه هر کدام از این ســایت ها چندین 
برنامه مختلف را پشــتیبانی می کنند، فقط یک سرور 
دارند و در موقع اجرای برنامه با حجم زیاد ورودی به 
سایت مواجه می شوند و کاربران مرتب با پیغام های 
خطــا و به روزرســانی مواجه خواهند شــد، بدیهی 
اســت رفع این خطاها و اجرای هر بار به روزرســانی 
هزینه هــای دوچندانــی را بــرای آموزش وپــرورش 

به بار می آورد. 
 *معلم منطقه زیویه، استان کردستان

سه ســال پیش مقام معظم رهبری فرمان داد که هیچ 
کودکی از تحصیل بازنمانــد و پس از آن کودکان مهاجر 
توانستند به مدرســه بروند؛ کودکان مهاجر، قانونی در 
مدارس دولتی ثبت نام می شدند و مهاجران فاقد مدرک 
بایستی برای ثبت نام برگه حمایت از تحصیلی دریافت 
می کردنــد. برای دریافــت برگه حمایــت از تحصیل، 
همه اعضای خانواده را سرشــماری می کردند و به همه 
بچه های خانواده که در سن مدرسه بودند، برگه حمایت 
از تحصیل داده می شد اما امسال به دلیل قوانین جدید 
برای دادن برگه حمایت از تحصیل، مشکلاتی به وجود 
آمد و تعداد بیشــتری از کودکان از تحصیل بازماندند. 
برای اطلاع از جزئیات بیشتر این مسئله با «مریم آشور»، 

فعال اجتماعی شهر شیراز، به گفت وگو پرداختیم. 

 حوزه فعالیت های شما به چه صورت است؟ �
ما در واقع کارمان آموزش به محرومان است. بخشی 
از مخاطبان  هم بچه های مهاجر افغانستانی هستند. کار 
ما در منطقه سعدیه است، اطراف آرامگاه سعدی، حدودا 
۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. تقریبا یک سوم این جمعیت 
افغانستانی  هستند. درواقع گستره نیاز و مخاطب در این 
منطقه خیلی زیاد است. حداقل حدود ۳۰، ۳۵ هزار نفر 

فقط مهاجرانی هستند که در این منطقه ساکن اند. 
 درباره  آموزش بچه ها توضیح می دهید؟ �

ما سال گذشته به حدود ۴۰، ۵۰ بچه  آموزش دادیم. 
بعد از یک ســری پیگیری که سال گذشــته انجام شد و 
به زور توانســتیم در مدارس ثبت نامشــان کنیم،  عده ای 
ماندند. حدودا ۴۰، ۵۰ تا، حتی بیشتر از این و ما فقط کاری 
که توانســتیم کنیم، این بود که به اینها آموزش پایه اول 
را بدهیم. به این امید که امســال بروند و امتحان بدهند. 
در آن امتحان تعیین ســطح و بالاخره جذب مدرسه ها 
شــوند و خب، متأســفانه خیلی از اینها در واقع ســال 
گذشته برگه حمایت از تحصیل گرفته بودند و نتوانستند 
مدرســه بروند که دلایل آن متفاوت است ولی مهم ترین 
دلیلش این بود که مدارس گفته بودند ما جا نداریم. یکی 
از مهم ترین دلایلی که  سال گذشته بچه ها نمی توانستند 
ثبت نام شــوند این بود که مدارس اعلام تکمیل ظرفیت 
می کردند. ما توانســتیم تا آبان ماه حدود ۴۷ تا از بچه ها 
را بعد از اینکه ثبت نام نشــده بودنــد، از طریق اداره کل 
آموزش وپرورش  در مدرسه ها ثبت نام شان کنیم. علاوه بر 
آنها این تعداد هــم ماندند و البته تعداد دیگر. پس یک 
دلیل مهم اعلام تکمیل ظرفیت مدارس اســت و خب، 
نامتناسب بودن امکانات آموزشی با طرح فرمان رهبری یا 
آن ظرفیتی که در مناطق حاشیه ای وجود دارد. این آمار 
گسترده نیست، مثلا ما بچه ای داشتیم که کم شنواست، 
تقریبا ناشــنوا و خب او در مدارس دولتی نمی توانست 
بــرود درس بخوانــد، ما تــازه با او آشــنا شــدیم،  باید 
وضعیتش پیگیری شــود و برود مدارسی که شرایطش 
خاص اســت. ۱۱ســاله اســت و کارنامه ای هم نداشته، 
امســال برگه اش تمدید نشد. من خانواده های دیگری را 
می شناسم که مثلا خواهرهای بزرگ تری که زیر ۱۸ سال 
هستند، نتوانستند به مدرسه بروند و برگه هایشان را هم 
نتوانستند تمدید کنند و یک خواهر کوچک تری که امسال 
سن قانونی بوده تا به مدرسه برود، چون کل آن خانواده 
برگه حمایت از تحصیلش تمدید نشده است، به این بچه 

هم برگه ندادند. 
 خواهرهای بزرگ تر چرا نتوانستند برگه حمایت از  �

تحصیل شان را تمدید کنند؟
به دلیل اینکه آنها کبر ســن حساب می شوند. یعنی 

دیگر به خاطر سن شــان نتوانســتند به مدرسه بروند و 
می آمدند پیش ما برای سوادآموزی بزرگ سال که خب 
ما هم غیررســمی بودیم. مثلا ما یــک خانواده دیگری 
داشتیم که این بچه در یک مرکز پیش دبستانی مردم نهاد 
درس خوانــده و به خاطر اینکــه بچه ضعیف بوده، دو 
ســال قبل که آموزش پیش دبستانی دیده بود که بتواند 
به مدرســه برود، به دلیل دیرآموزبودن و البته به خاطر 
وضعیــت اجتماعی اش که روی او تأثیر گذاشــته بوده، 
تشــخیص مدیرهای پیش دبستانی بر این بوده که او اگر 
یک سال دیگر آموزش ببیند، در واقع با آمادگی بیشتری 
می تواند وارد مدرســه شود و وارد آن چرخه بازماندگی 
نمی شــود. این یک سال، با وجود اینکه برگه را داشته و 
سنش ســن قانونی بوده است، یک  سال بیشتر در مرکز 
پیش دبســتانی خوانده ولی چون کارنامه نداشــته، باز 
برگه اش تمدید نمی شــد. خانواده هایی را هم ما داریم 
که برگه های حمایت از تحصیل را دارند، شــرایطش را 
دارنــد ولی مدارس پول می گیرنــد و حالا به هر دلیلی، 
گاهی واقعا خانواده نمی تواند تأمین کند، گاهی مسئله 
این اســت که خانواده می گوید مــن اصلا چرا باید برای 
تحصیــل پول بدهــم. هر دو مــورد وجــود دارد و به 

همیــن دلیل بچه هــا بازمانده از 
تحصیل می شــوند. سال گذشته 
در شــیراز ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
شــهریه برای مدرسه می گرفتند. 
امســال من نمی دانــم تهران به 
چه صورت اســت اما اینجا ۳۰۰، 
۳۵۰ هــزار تومــان بوده اســت؛ 
یعنی ۳۵۰ بــرای کلاس اولی ها، 
۳۰۰ برای بقیــه پایه های ابتدایی 
و خــب ما همین امســال هم به 
خاطر این مبلــغ خانواده هایی را 
داریم که بچه هایشــان را ثبت نام 
نمی کنند و نکردند. ممکن اســت 

مــا بگوییم خــب ۲۰۰ تومان یا ۳۵۰ تومــان که چیزی 
نیســت ولی مسئله این است که تعداد بچه هایی که در 
این خانواده ها هستند، خیلی وقت ها زیاد است و این  بار 
مالی را نمی توانند تقبل کنند. بعضی از مدارس در واقع   
حاضر هم نبودند قسط بندی کنند؛ به ویژه امسال. یعنی 
می گویند: کل مبلغ را باید اول ســال بدهید، اگر مبلغ را 

دادید، ما بچه را ثبت نام می کنیم. 
 بچه هایی نداشــتید که کلا نتوانسته باشند برگه  �

حمایت از تحصیل بگیرند؟
ما بچه هایی داشتیم که نتوانستند این برگه را بگیرند. 
بــرای مثال خانواده ای را داریم که پدرش معتاد اســت 
-و چــون درهرحال پــدر باید در دفتــر کفالت حضور 

داشته باشــد- هر چه ما پیگیری کردیم، پدر حاضر نشد 
به دفتر کفالت برود، این در حالی اســت که او دو، ســه 
تا بچه هفت، هشت ســاله دارد. اینها الان هیچ مدرکی 
ندارند، هیچ برگه ای ندارند. می گویند ما شرایط کارنامه 
را گذاشتیم تا احراز هویت بشود که دو سال قبل در ایران 
بوده اند، درحالی که ما خانواده های را می شناســیم که 
خیلی بیشتر از دو سال است اینجا زندگی می کنند، ولی 
هیچ چیزی ندارند و سازمان های مردم نهاد و کسانی که 
آنها را می شناسند هم هیچ اعتباری ندارند. حتی در این 
حد که ما بگوییم مثلا یک ســال بــا اینها کار می کردیم، 
حالا آموزش هم نباشد، بگوییم مددکاری شان  کرده ایم 
یا درگیر بیماری شــان بوده ایم؛ یعنی یک سال حداقل ما 
آنها را دیده ایم. یا دو ســال ما آنهــا را دیده ایم که اینجا 
ساکن بوده اند؛ می شود استشهاد محلی جمع کرد ولی 
خــب این اتفاق ها نمی افتد. می گویند کارنامه و کارنامه 
هم چرخــه کاملا معیوبی اســت. وقتی طــرح اعلام 
می شود، نیاز اســت که آموزش وپرورش و سازمان های 
مربوطه، زیرســاخت را برای اجــرای طرح فراهم کنند. 
چطــور طرح را خبــری می کنید و کلــی روی آن مانور 
می دهید؛ درحالی که مدارس الان متناســب نیســتند. 
جاهایی می گوینــد چون الان آمار 
افغانســتانی ها در مــدارس دارد 
زیــاد می شــود، مــا می خواهیم 
ســخت بگیریم که این آمار پایین 
بیاید؛ یعنی مسئله را پنهان کنیم. 
درصورتی که کودک افغانستانی در 
شــهر زندگی می کند و یک بخش 
دیگــر ماجرا که ایــن بخش کمی 
ســخت تر اســت، از حیث قانونی 
است. بخشی از بچه های بازمانده 
از تحصیل، بچه هایی هســتند که 
کارت آمایــش دارند ولــی کارت 
آمایش شــهرهای دیگــر را دارند. 
خیلی وقت ها مســئله این است که خانواده نمی پذیرد؛ 
حالا یا خانواده بی مســئولیت است یا اینکه در آن شهر، 
شهر اصلی، در واقع کار وجود ندارد یا مثلا خانواده فکر 
می کند حالا اینجا نشد، با یک سازمان مردم نهاد دیگر یا با 
فردی غیررسمی صحبت می کنند و خدماتی می گیرند؛ 
دلیلشان هم این است که به اینجا عادت کرده ام، فامیلم 
اینجاســت، این شــهر بزرگ تر اســت و... . مثلا خانواده 
هفت ، هشــت بچه دارد، بچه ها در ســن مدرسه رفتن 
هستند ولی اینها نمی توانند ثبت نام بشوند. عملا از نظر 
قانونی، اینها غیرقانونی حســاب می شوند؛ یعنی از نظر 
قانونی اگر کسی کارت اراک را دارد ولی در تهران زندگی 
می کند، مهاجر غیرقانونی محســوب می شود و اگر او را 

بگیرند؛ یا دیپورتش می کنند یا جریمه اش می کنند، ولی 
مسئله این است که باز آن بچه قربانی می شود؛ یعنی به 
هر دلیل از جمله قانون، خانواده و شــرایطی که وجود 
دارد، ما الان بــا تعداد جمعیت گســترده ای از بچه ها 
مواجهیم که برای این مســئله اکنون مدرسه نمی روند. 
اینها در کوچه ها هســتند، در پارک ها هستند، جذب کار 
می شوند و کودک کار و خیابان می شوند. اگر دختر باشد، 
زود شوهر داده می شود. ترس، خشم و احساس کمبود 
همیشــه در ایــن خانواده ها و بچه ها رشــد می کند که 
بالاخره اینها نتایجش را و تأثیرش را در شرایط اجتماعی 
ما به یقین خواهد گذاشــت. این هم مســئله ای درباره 

وضعیت بازمانده از تحصیل ها است. 
ایــن را هم بگویــم، حالا مــا کاری نکردیم ولی من 
حداقــل چند نفــر را می شناســم که خانواده هایشــان 
به دلیل تعصب اجــازه خروج بچــه را نمی دهند و به 
این دلیل بچه بازمانده از تحصیل می شود. یعنی همین 
پارسال برای اینکه می خواســتیم بچه ها را در مدارس 
دولتی ثبت نــام کنیــم، خانه به خانــه می چرخیدیم و 
صحبــت می کردیم. برای مثال با خانــواده ای صحبت 
کردیم که یک دختر هشت ســاله داشــت و مدارکشان 
هم قانونــی بود؛ یعنــی همه چیز مشــخص بود ولی 
بــرادر خانواده کــه خیلی هــم جوان بــود، می گفت 
من اصلا غیرتم اجــازه نمی دهد که خواهــرم از خانه 
بیــرون بیاید، حتــی نمی گذاشــت ما که همــه خانم 
بودیــم او را ببینیم. حــالا چند بچه دیگــر در آن خانه 
بود، عملا نمی شود فهمید ولی هســتند خانواده هایی 
که مدارکشــان معتبر اســت مثــلا کارت آمایش دارند، 
ولی به دلیل مســائل تعصبی اجــازه نمی دهند که این 
شامل دخترها  شــود. پسرهایی هســتند که کودک کار 
و خیابان انــد و مدرســه نمی روند ولــی این تعصب در 
خصوص دخترها صادق است و اینکه بخواهم آمارش 
را دقیق بگویم شــاید تک وتوک باشد، شاید بیشتر باشد. 

خیلی دقیق نمی دانم. 
 پــس الان یک مســئله این اســت کــه بچه ها  �

نمی توانند برگه حمایت از تحصیل را بگیرند و دیگر 
اینکــه برگه را می گیرنــد ولی در مــدارس ثبت نام 

نمی شوند؟
بله. این مســئله را که مدرســه ها پر می شود همین 
امســال هم داریم. پارســال ما باوجــود اینکه مدارس 
پر شــده بود، ۴۷ بچه را توانســتیم ثبت نام کنیم؛ یعنی 
حتی اگر مســئولی در آموزش وپــرورش می گفت نه و 
جای ثبت نام نداریــم، واقعا این طور نبــود یعنی انگار 
یک نگاهی هم وجــود دارد برای اینکــه این بچه ها را 
کمتر کنند. مســئله دیگر اینکه خانواده های این بچه ها 
خانواده های پرآســیبی هســتند. مســئله ها زیاد است؛ 
مادروپدرها بی ســوادند. اینکه شــما ۲۰ نفر دانش آموز 
داشــته باشــی با اینکه ۴۰ دانش آموز داشــته باشــی، 
خیلی فرق می کند، حتی میزان انرژی ای که معلم باید 
ســر کلاس بگذارد یا چک وچانــه ای که باید با یک بچه 
یا خانــواده بزند، که باعث می شــود هنــوز این چرخه 
معیوب باشــد؛ یعنی اگر بچه ها تعداشــان زیاد اســت 
و مــدارس وجــود دارد، ما باید معلــم را بیش تر کنیم. 
ما باید شــیفت مخالف مــدارس را فعــال کنیم. الان 
می گویند مدرســه نداریم، این همه مدرســه  داریم که 
تک شیفت هســتند. چرا آنها را فعال نمی کنید. در حد 
یک مدرسه می تواند حداقل بار زیادی را بردارد. چرا این

 اتفاق ها نمی افتد؟
 در مورد دفتر کفالت ها چطور؟ �

ســلیقه ای انجام شده، من این را شــنیدم که دفاتر 
کفالتی بودند که نامه یک ان جی او را قبول کردند، برای 
اینکه بدون کارنامه تمدید کنند و جاهایی هم بودند که 
به هیچ وجه قبول نکردند. انگار به شخص هم ربط پیدا 

می کند و قانون آن قدر مشخص نیست.

روایت یک فعال اجتماعی از تحصیل کودکان مهاجر در شیراز:

ثبت نام نمی کنند تا بگویند تعداد کودکان مهاجر کم است

خانواده هایی را داریم 
که برگه های حمایت از تحصیل 
را دارند، شرایطش را دارند ولی 
مدارس پول می گیرند و حالا به 
هر دلیلی، گاهی واقعا خانواده 

نمی تواند تامین کند، گاهی مسئله 
این است که خانواده می گوید من 
اصلا چرا باید برای تحصیل پول 
بدهم. این موارد وجود دارد و 

به همین خاطر بچه ها بازمانده از 
تحصیل می شوند

۹- شــیوایی ســخن- ذکر حاجیان در مراسم حج- 
بیعانه ۱۰- دست شکســته ... گردن است- از ایالات 
آمریکا ۱۱- بســیار وســیع- تــاراج- امپراتوری قدیم 
۱۲- مقتل ارزشمند ســید بن طاووس- از موتورهای 

جســت وجوگر اینترنتــی- جنیــن ۱۳- هنرپیشــه- 
برگزیده- مخفــف اگر ۱۴- یك دوم چهره- از محلات 
تهــران- نمد زین ۱۵- جدی و ســختگیر- آهســته- 

درخشنده. 
افقي: 

  ۱- غذای محلی شــیرین زنجان- عاشق- رشته 
باریــك ۲- روانه کردن- به ســم ســتور می کوبند- 
خــلاص ۳- بلــه روســی- جــواب طفره آمیز- از 
چهره هــای سرشــناس ســینمای کمــدی جهان 
۴-  گرامی- افســوس- از لوازم التحریر ۵- اســب 
بارکــش- اصــلاح عکس پس از ظهــور- منجمد
 ۶- خالــص- پایتخت عربســتان- از باشــگاه های 
فوتبال اســپانیایی ۷- ستایشگر- فوق- پرهیزکردن 
۸- فلز سرخ- از اماکن دیدنی کرمان مربوط به دوره 
ساســانی- مردار ۹- از القاب اشــرافی زنان اروپا- 
رهســپار- غلاف بعضی گیاهان ۱۰- آحاد- نتیجه 
و ثمــره- نمایش نامه نویس ایرلنــدی ۱۱- مخفف 
بدتر- جانوری گوشــت خوار با پاهای کوتاه- واحد 
طول انگلیســی ۱۲- کاســه زانــو- دزد و راهزن- 
بسیار بخشــنده ۱۳- چراغ روشنی بخش- نوعی از 
فعل مضــارع- نیمی از دنیا! ۱۴- بخشــندگی- از 
اجزای میز- متنافــر ۱۵- برگزیده- میزان اهمیت-

 آرام آرام. 
عمودي: 

 ۱- خوشــحال- ســبك ادبی یا هنــری- موی 
آراســته ۲- خطــی در دایــره- بهتــر- هم گرایی
 ۳- طمع- قشــنگ- پایتخت آلبانی ۴- دشــنام- 
آلت نشــانه روی در اســلحه- شــیر کوهی ۵- به 
رو خوابیده- مقابــل آوردن- گروه بزرگ نوازندگان 
۶- بیابان گــرد- ز دانش دل پیــر ... بود ۷- کمربند 
مســیحیان- به هیچ وجــه- گیــرودار ۸- مهاجــم 
ملی پوش فوتبال کشورمان در جام ملت های آسیا 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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